
 

 

 شماره سوم –سال یکم  –ویسپوبیش نشریه 
 داستان کوتاه()

 
 

 گردنبند
 

 گی دو مو پاسان
 

 

 

 

سرنوشت، در  هایبازی سرِگاه از بایی بود كه گهیكی از آن دخترهای زیبا و دلرُاو 

رسیدن  ی برایداشت، نه امید بزرگی یه. نه جهیزندشوزاده میكارمند ی از طبقه ایهخانواد

با تن به ازدواج  بنابراینمردی ثروتمند؛ ازدواجی عاشقانه با  برای راهیو نه  ایارثیهبه 

 .پرورش دادووزارت آموزش در كارمندی جزء

 نهمزمان، همچورا نداشت، اما بها های گرانجامه خریدِ چون پولِ كرد،بر تن میساده  لباسِ

 اتنعم زاینكه ا از !گرفته بود شدل ،را از دست داده باشد یشخو راستین جایگاهكسی كه 

 خانة خود، از ظاهر زشتِ از فقرِ و ردبُ پیوسته رنج می ی كافی نداشت،بهره تجمّلات،و 

، تنها معمولی نِازن باییظرافت و دلرُ فكرش این بود كهنمود. می كلافه مبلمانو  هاپرده

به  شاچشم كهوقتیدهد اما قرار  بانوان نامدار در ردیفِ را  آنها تواندمی است كه عاملی

و میدی اانداد، دچار را انجام می شانخانه كارهای افتاد كهمی حقیر لتیسِ قیافة آن دهاتیِ 

 .شدمیناآرامی 



 

 

 یِ برنج هایچلچراغ نور با كه زدغَنج می شرقی دارنقش هایپرده ی باهایاتاق دلش برای

به انتظار  و تندنشسمیهای بزرگ مبل بر نیرومندنوكر  دو هاآن در و ندشدمی روشن بلند

 ند. دزرت میداغ چُ  هایگرمای سنگین بخاری ، درارباب فرمان

به  بودند وقدیمی آراسته  نِهای ابریشمیكه با پرده كردفكر می بزرگی یهایتالاربه 

ر ب، عصرپنج  بخشِ آرام خانه در ساعت كه خانمِ  رر زرق و برق و معطّپُ و خلوت یهایاتاق

 ...زدپ میگَ دلخواهی مشهور و ناصمیمی و مرد تاندوس با داد ولم می آنها

 بود یچند روز آن یكه رومیز -نشست می شانردروی شوهرش، پشت میز گِوقتی روب

اش شّای بَداشت و با چهرهخوری را برمیسوپ و شوهرش درِ - عوض نشده بود كه

پیدا  شمزگین خودنیا چیزی به ای یدر همهمگر گوشتی!  سوپِ عجب ،بَههبَ»گفت: می

 ، در كناراقبرّ ینقره كه در ظروفِ كردم میرا مجسّ یناهارهای باشكوه ،«شود؟!می

 یگانو پرند یهای قدیمشخصیتتصویر ها ر آنبكه  شدندسِرو می یپُرنگارهای ردهپَ

های لذیذ در بشقاب یند. غذاهایردكپرواز می انگیزجنگلی خیال قلبكه در  ی بودعجیب

 سپاردمیگوش  ای به آنهاافسانهكه معشوق با لبخندی  اینجواهای عاشقانه همراه با شرافیاَ

 كند.میل میبلدرچینی  رانآلا یا ماهی قزل گوشت ارغوانیِاز حال و در همان

ها به چیزی دلبستگی ز اینج كهدرحالینه جواهرآلاتی،  و نه لباس زیبایی داشتاما او 

خواست . دلش میاست ها به دنیا آمدهچیزبرای همین كه را داشتاحساس  این و نداشت

ی یاوربود و در ردل از مردها می شد ومیها شك زنمایة رَ كه بودمیغرق درخوشی چنان 

كلاسان كه از هم ثروتمند یزن ؛خانم فورستیهبه نام  داشت یدوست !گرفتمی یجا ناآن

گشت دچار برمیاز خانه او  چون وقتید. كروآمد نمیبا او هم زیاد رفتسابق او بود اما 

 !شدی میدازرنج جانگ

 . پاكت بزرگی در دستش بود و لبخندی پیروزمندانه به خانه آمد یك شب شوهرش با

 «!این مال توست ،بگیر»گفت: 



 

 

ش اروی د كهآورای را از آن بیرون شدهچاپ و كارتِ باز كردپاكت را  حریصانه درِ ،زن

عمل بهدعوت  آقا و خانم لویزلافتخار دارند از  ،پرورش و بانووموزشوزیر آ»: بود نوشته

 «د.رساننخانه حضور بهمتژانویه، در كاخ وزار هجدهمكه در شب دوشنبه،  آورند

نامه را با د، دعوتخواهد شزده ذوق كردفكر میخلاف انتظار شوهرش كه رزن، باما 

 «د؟!خورَمن می ه دردِبه چ»: لب گفتپرت كرد و زیرروی میز به ناراحتی

-وقت جایی نمیكه هیچ توبرای شوی. خوشحال می كه كردم خیال ! منما عزیزما -

گی هم ،مقامات رسمیچون  خواهد بروندشان میهمه دلخوبی است.  فرصتِ  ،روی

دهند، انتخاب نامه را دست هر كارمندی نمیاین دعوت اند. در ضمن،جمعآنجا 

 !مخوردكه نها دل خونِ  ، چهبه دست آوردنشبرای  .. و منكنند.می

 چه لباسی برای چنین مجلسی،كه  بفرماییدپس »ه گفت: صبرانبی آگین،خشمزن با نگاهی 

 «؟!بپوشم باید

ن لباسی كه موقع رفتن هماب، خُ»جواب داد: كنان مِنمِن ،را نكرده بود اینفكر كه مرد 

 «...خوبیخیلی ظاهر  مبه نظر ،كنیمی اتبه تئاتر تن

 یاز گوشه ،اشك درشتِ ی هدو قطر و كردگریه میداشت زنش  ساكت شد...زده حیرت اما

 «!چی شده؟ ...چی»: پرسیدمرد با لكنت بود.  جاری لبانشسوی آهسته ب اوچشم 

های مرطوبش را پاك كه گونه طورمانو هكش داد اندوهش را فرو ،زن با تلاش زیادی

به  كه بتوانم ی ندارممناسب من لباسجز اینكه  ست!ی نیچیز»: به آرامی گفت ،كردمی

و لباس زنش از من  بده كه سر اترا به یكی از همكاران عوتنامهدپس مجلس رقص بیایم. 

 «باشد! بهتر

یك لباس مناسب كه به درد  ! مگرماتیلد ،ها را بگذار كناراین حرف»: گفتدانه میومرد ن

 «شود؟، چقدر تمام میی مناسبدهجاهای دیگر هم بخورد، یك لباس خیلی سا

مبلغی بگوید ترسید حال میكرد و درعینحساب می شپیش خود .زن چند دقیقه فكر كرد

 به آن نرفت رافتِبه كل از صِ وبلند شود به آسمان جو صرفه ن كارمندِآ كه فریاد وحشتِ



 

 

 بشود م با چهارصد فرانكگماناما  !دانمدرست نمی»: با دودلی گفت پس !بیفتدمهمانی 

 «آورد!اش را هم هروتَسَ

 !بزندخودش زخم كنار گذاشته بود تا به باخت، چون تازه این مبلغ را  رنگاندكی مرد 

در دشت كه  شدوستانبا ، هروزهای یكشنبدر گاه ینده، گهآ د و تابستانِرَتفنگی بخَیعنی 

پای روی دل  بالاخره اما! تیری بیندازداو هم همراه شود و ند، ردكچكاوك شكار می ،نانتر

 با آن اما سعی كن دهممی تو چهارصد فرانك به !بخُ خیلی»: گفت خودش گذاشت و

 «!پیراهن قشنگی بخری

غمگین و  ، هنوز همپیراهنش آماده بودكه با اینشد و خانم لویزل نزدیك می جشنروز 

 هنوز چراهایت را بازكن، چی شده؟ اخم»: از او پرسیدشوهرش یك شب  .نمودمینگران 

 «!؟توی خودت هستی

 هم یك تكه طلایا  ه حتی یك دانه جواهركنم كوقتی فكرش را می»: داد جوابو زن 

راستش كنم. حتماً دق می هم شوم. توی آن مهمانیاز خودم بیزار می ،به خودم بزنم كهندارم 

 «.نروم ،اصلاً بهتر است

 ،ه فرانك كه بدهیمرسوم است. دَ ، خیلیسال این وقتِ !طبیعی بزن لِ گُ»: مرد گفت

 «!بخری زیبا زرُشاخه توانی دو سه می

 جمعی از وسطآمیزتر از این نیست كه آدم، تحقیر یچیزچهی !نه»: شدراضی نمیاما زن 

 «!چیز باشدبیبدبخت و ثروتمند،  انزن

این  ..كه جواهر از او بگیر.برو پیش خانم فورسیته و چند ت خُب،»: شوهرش گفتعاقبت 

 «؟به او نزدیك هستی كهقدرها 

 «!نبودم یاد اوبه  .. هیچگویی.راست می»: داز شادی سردا یزن فریاد

به طرف هم خانم فورسیته . را برای او شرح داد ماجرادوستش رفت و  نزدروز بعد پس، 

آن را پیش دوستش  .بیرون كشیدجواهر  ه بزرگیك جعب و داری رفتآینه كمد لباسِ

 «!بردار، عزیزمخواهی میكه هركدام را »: گفت لویزلآن را گشود و به خانم  درِ و آورد



 

 

نبند مروارید، بعد به یك صلیب بند افتاد، سپس به یك گردزن ابتدا چشمش به چند دست

 مقابلنها را تراش داده بودند. آ آورهای گرانبهایش را با مهارتی تحسینونیزی كه سنگ

جدا كند  شرا از خود كدام از آنهاهیچآمد دلش نمی و ضمناً دل بوددو .آینه امتحان كرد

 «جواهر دیگری نداری؟»: پرسید یبارچندلابلا و پس بدهد. 

 !نگاه كن ...دارم چرا -

 آغاز ،وصفقلبش با اشتیاقی بی وسیاهی دید  نِساتَ یهی را درون جعبالماسآنگاه گردنبند 

غرق در  شاز دیدن خود ،انداخت گردن بر ،نروی پیراهاز آن را  كهزمانیبه تپیدن كرد. 

 «دهی، فقط همین را؟امانت می من این را به»: پرسیدبا تردید  پس .شد شادی

 دهم!كه می ، بله، البتهبله -

دوان سپس دوان .بوسید از صمیم دلحلقه كرد و او را دوستش  ش را دور گردنِندستا ،زن

 . دور شد ایعاریه جواهرِآن با 

قار، لبخند باوَ با،از همه زیباتر بود، دلرُ .خانم لویزل در آنجا درخشید و مهمانی رسید روزِ

كردند به او معرفی شوند. سعی می و پرسیدندهمه نامش را می .بر لب و غرق در شادی

 شبه خودهم حتی توجه شخص وزیر را  ،خواستند با او برقصندهمه مینیز ینه وابستگان كاب

گران، خبر از دیرقصید، با شور و شوق، مست از لذت، بیبا غرور می .ه بوددجلب كر

ها، آن تحسینزیبایی، سرخوش از پیروزی، در ابری از خوشبختی كه  یهجذبكامیاب از 

ش پیروزی كه قلب به ارمغان آورده بود و آن احساسِ برایش ،گشته پدیدارآن آرزوهای 

 د.آكنرا از شیرینی می

 بیرون آمد.  جشن ساعت چهار صبح از ماتیلد نزدیكِ

 یاتاق ، درشبنیمهگذراندند، از شان خوش میهایبا سه مرد دیگر كه زنشوهرش، همراه 

 . همانانداخت شخود آورده بود روی دوش زنشنلی را كه با  ،. مردزدچُرت می خلوت

. زن این زدم میتوی چش او لباس رقص زرق و برقِ در برابر اشكه كهنگی همیشگیشنل 

 هایی كهزن ؛دهای دیگر دور بمانَ ز چشم زنكرد و خواست بگریزد تا ا حسموضوع را 

 !زهای گرانبها پوشانده بودندخَ بارا  شانخود حالا



 

 

 «...روم درشكه صدا كنممی !خوریبیرون سرما می» :او را گرفت یجلو اما مرد

از درشكه خبری  ،به خیابان كه رسیدند ت.رفها پائین زن به او گوش نداد و بسرعت از پله

 .دندكرصدا  ،گذشتندها را كه از دور میراندنبال درشكه گشتند و درشكه پسنبود. 

های ام كنار بارانداز، یكی از كالسكهیدند. سرانجلرزاز سرما  ورفتند سوی رود سِن ب ناامید

خود  ،روشن روزِ در شرم داشت درب و داغانی، انگار از فرطِكه  یافتندشبگرد را  كهنه و

  !آمدپاریس بیرون مید و تنها در تاریكی شب را نشان ده

. بالا رفتند شانپلكان خانه از ی مغموم،ابا چهرهرفتند و  شانخانه درِ  یدرشكه تا جلوآن ا ب

در ساعت ده  بایدكه  در این فكر بودمام شده بود اما مرد ت هاخوشی همه ،برای زن

برداشت تا بار دیگر زیبایی هایش شانه از رویآینه، شنل را  یجلو زن .وزارتخانه باشد

 !نبود شبه گردنبند گردن كشید...فریادی  بجایش،را ببیند اما  خود یكنندهخیره

 «!؟چه خبر شدهدیگر » :پرسید های خودش بود،مشغول عوض كردن لباسمرد كه 

 «نیست! خانم فورسیته بندِگردنبند... گردن» نالید: هامثل مجنونزن با حالتی 

 «؟!...؟! منظورت چیهچی»د: پری یشاز جا با وحشتمرد 

مرد  د!اثری از گردنبند نبو ولیجا را گشتند ها، همهتوی جیب و شنل و نهای پیراهچین

 «ت بود؟ابه گردن ،وقتی از مهمانی بیرون آمدی»: پرسید

صدایش را  ،افتادمیاگر توی خیابان  ...به گردنم بود هم كاخ یآره، توی راهرو -

 !حتما توی كالسكه افتاده ..شنیدم.می

 ؟اش را برداشتیشماره -

 ؟تو چطور !نه -

 نه! -

پیدایش  شاید ،گردممیراه را پیاده بر تمامِ»مرد گفت: تا  زده به همدیگر نگاه كردندهتبُ

، افتاد هاصندلی یكی از بر ،لباس رقصهمان با  هم بیرون رفت. زن سرآسیمه و «كنم...

 یآنكه حوصلهبی ،حال افتاده بودو از شور  و خسته .نزدیك شود خوابتختآنكه بتواند به بی

  .فكر كردن داشته باشد



 

 

 .برگشت. چیزی پیدا نكرده بود صبح ساعت هفت شوهرش نزدیك

های از شركت .و مژدگانی تعیین كرد آگهی دادها ، به دفتر روزنامهرفتره پلیس مرد به ادا

-را با ترسی دیوانه شصبح تا شبهم از زن  ت.سراغ گرف شد،میجا كه رانی و هردرشكه

 .گذراند بارفاجعه اتفاق بار آن كننده، زیرِ

كنند.  شای تعمیربند شكسته و دادهگردن سگكِ ،باید به دوستت بنویسی»گفت: شوهرش 

 «.دنبالش بگردیم تا داریمی بیشتر فرصت یجوراین

بر باد شان هایی امیدهمه ،هفته روزهایگذر با ت ولی نوشای نامه كار را كرد وهمین زن

باید ببینیم چه چیزی به جای این »: گفتكه پنج سالی پیرتر شده بود،  مرد ،عاقبت رفت.

 «...توانیم تهیه كنیمجواهر می

فروشی رفتند كه نامش درون جعبه اهرسراغ جود و بند را برداشتنگردن یجعبه ،روز بعد

؛ اممن این جواهر را نفروخته»و گفت:  دفترهایش را ورق زد ،فروشجواهرحك شده بود. 

 « .من است اش كارِفقط جعبه

دنبال گردنبندی  افسوس و اندوه،ها سر زدند و با فروشیتك جواهرآنها به تكبنابراین 

بند گردن ،رویالدر پالهفروشی در یك جواهرسرانجام  د.گشتن ایعاریه شبیه همان گردنبندِ

بودند. قیمت  آن دنبالكه  رسیدمیبندی درست شبیه گردنپیدا كردند كه به نظر  را الماسی

سی و شش هزار فرانك هم شان نقد بود، با اگر پولاما  هزار فرانك بود لچه ،گردنبند

 تا سه روزفروش خواهش كردند زن و شوهر از جواهربنابراین  .توانستند آن را بخرندمی

 فروشجواهر ،شدمیجواهر تا پیش از آخر فوریه پیدا  و بعد، اگر آن را نفروشد بندگردن آن

 .پس بگیرداز آنها آن را در برابر سی و چهار هزار فرانك  داد كهد میتعهّ

 باقیقرار شد  و هجده هزار فرانك پول داشت كه از پدرش برای او مانده بود ،لویزلآقای 

پانصد فرانك از  و گرفت هزار فرانك از یك نفر ..كار را هم كرد.همین .را قرض كند

های تعهدا باقی ر وفته سَ . مقداریویی از جای دیگرسه ل و اینجا از پنج لویی .دیگر یكی

 . افتاد خورهازولنُ هبسروكارش و داد كمرشكن 



 

 

آید میبر اشدهآنكه بداند از عهمضا كرد بیای را اپای هر قولنامه و تیره و تار شد اشآینده

ولی چاره دیگری  دادمی آزار ، روحش راكردتحمل می كه بایدبسیاری  هایمشقت !یا نه

روی پیشخوان را فروشی رفت، سی و شش هزار فرانك به مغازه جواهر سرانجام هم نداشت.

 .بند را خریدگذاشت و گردن

چرا به »گرداند، خانم فورسیته با لحنی سرد به او گفت: بند را برگردن ،وقتی خانم لویزل

بو دوستش راحتی كشید. اگر  سفَنَ را باز نكرد و خانم لویزل جعبه درِ اما «این دیری؟

كه  كردآیا فكر نمی؟ گفتمیچه و  كردرد كه جواهر عوض شده، چه فكری میبُمی

 است؟! خانم لویزل دست به دزدی زده

و ناگهان به  كردمی احساس شتا مغز استخوانرا  فقر بارِتوحش فشارخانم لویزل حالا 

. كردمیادا خودش پاگیر را ودست آن برخیزد؛ باید آن قرضِبا  نبردبه كه  تصمیم گرفت

 نیست!ای چاره :گفت شبا خودپس 

اجاره  كوچكیرا تغییر دادند و اتاق  شانمحل سكونت ،را بیرون كردند شانپیشخدمت

 چشیدآشپزخانه را می انگیزِگذار و بردارهای نفرتخانه و ب حالا طعم كارهای سختِ .كردند

ها تابهبه چربی ظروف و ماهینگش رهای میخكیناخن و شستمیخودش ها را ظرف و

ند پهن روی بَ راها بشقابیو زیرها پیراهن و شستهای چرك را میرخت .شدآغشته می

 هاهپل آورد و در هر پاگردِیبالا م را رد، آببُكوچه می بهها را آشغال ،صبحهر  .كردمی

 دكّانبه  ،به دست زنبیل و پوشیدمعمولی می های خیلیتازه كند. لباس یسفَتا نَ  ایستادمی

 دفاعارزش خود بی یهاسكهو از سكه  زدچانه می .رفتاب میقصّ  و البقّ و فروشسبزی

  كرد.می

های ماه و بهكردند دید میهای دیگر را تمسفته و پرداختندفته را میچند سَ  ،هر ماهگونه این

-به حساب و ضمن اینكه كردكار می را هم هاشب ششوهرحالا  كردند.موكول میدیگر 

 د.كرنویس مینویسی را پاكدست كتابِ  ،همتا دیروقت  ،رسیدمی بازرگانیك های 

 دادهرا  شاندیون یهمهه سال، دَ گذر آنبا حالا  .كشید اه سالی به درازدَ ،و این زندگی

  های بسیار و چند برابر.نزولبا  آن هم همه را، ؛بودند



 

 

قوی،  ؛دار را پیدا كرده بودهای خانهنحالت ز وشده  اشتر از سنخانم لویزل حالا پیر

هایش قرمز شده بود. هایش از ریخت افتاده و دستدامن گیسوانش آشفته، .مخت و خشنزُ

با خودش  با صدای بلند ،كردآن را تمیز می وقتیریخت و آب می ررشُاتاق، شُ روی كفِ

 نشست و به آن شبِپنجره می كناراداره بود، كه شوهرش یوقت ،اما گهگاهزد. حرف می

 توجهو موردزیبا شده  قدر در آنصی كه آنرق مجلس به ؛كردفكر میها پیش سال آورِشادی

 .قرار گرفته بود همگان

وَه  دانست؟كسی میچهافتاد؟ میاتی چه اتفاق ،بند را گم نكرده بوداگر آن گردنبراستی 

 ستتوانمی ،اهمیتچطور یك اتفاق بی !بود شیبرفراز و نَپُو  عجیب ،زندگیكه چقدر 

 !یا بدبخت كند ببردخوشبختی اوج آدم را به 

 اشكار هفتگی لیزه رفته بود تا خستگیِ یل كه برای گردش به خیابان شانزهتعط یك روزِ

ود. خانم فورسیته ای را گرفته ببچه افتاد كه دستِ زیبایی چشمش به زنكند،  درهبرا از تن 

با او صحبت  جا خورد و با خودش فكر كرد كهخانم لویزل  .بادلرُ و بود هنوز جوان ،بود

چیز را همه توانستمی ،بود را ادا كرده شحالا كه قرض خوداصلاً چرا كه نه! كند یا نه؟ 

 «!ژان سلام»: ت و گفتجلو رفپس  .بگویدبه آن زن 

تعجب  ،پوش قرار گرفته بودسادهخطاب زنی  مورد ،دوستانه طورنآكه ناز ای خانم فورسیته

شما بنظرم ... عزیز خانم»: كنان گفتنمِ نمِ آورده باشد،به جا  دوستش را نكهآو بی كرد

 «!ایداشتباه گرفته یدیگر كس بارا م

 !مهست من ماتیلد لویزل ...نه -

 ...ایمن! چقدر تغییر كرده عزیز ماتیلدِ -

 و  مسر گذاشتسختی را پشتخیلی روزهای  ،متو را دید از آخرین باری كهبله...  -

 ...خاطر تو بوداش هم بهمه را بخواهی، راستش

 ؟!چطوراما خاطر من! ب -

 وزیرجشن  كه به من امانت دادی تا در شبِرا بند الماسی آید آن گردنیادت می -

 بیندازم؟ گردن به



 

 

  بله... -

 !ش كردمامن گم ...بخُ -

 دی؟پس آورآن را منظورت چیست؟ تو كه  -

مان را ه سال طول كشید تا بدهیدَتو بود.  بندِشبیه گردن ،آوردمبندی كه گردن -

. البته نیستكار آسانی  ،پاسیموكه آس ییبرای ما كه دانیمیپرداختیم. خودت 

 !خیلی خوشحالمتمام شده و من مان بدهیدیگر 

 بندِگردنیك  ،من بندِای گردنمنظورت این است كه به ج»: خانم فورستیه خشكش زده بود

 «ی و آوردی؟!الماس خرید

 !ندزدمو نمی واقعاً هم آخر ؟نشدی شانوتتفا متوجهتو  بله! پس -

رده تكان خو جدّاخانم فورستیه كه  .لوحانه لبخند زدحال سادهو با حالتی غرورآمیز و درعین

من! آخر چرا؟  یبیچاره ماتیلدِ» و گفت: های خود گرفتبود، هر دو دست او را در دست

 «.ارزیدبالا پانصد فرانك می دستِ !من بدلی بود بندِدنگر

 

 پایان


